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رمانمسعوددهنمکیدربارهطیبحاجرضایی  ه
طیبحاجرضایــیازلوطیهایمشــهوروقدیمتهــرانبودکهدر
دورانکودتای۲۸مردادسال۱۳۳۲بهنفعدودمانسلطنتپهلوی
علیــهدولتمصدقبــهفعالیتپرداختاماپــسازآنتغییررویه
دادوبهانقابیوننهضتاســامیپیوســتوسرانجامدریازدهم
آبانماه۱۳۴۲درمیدانتیرپادگانحشــمتیهتهراناعدامشــدو
درقسمتشــرقیحرمشاهعبدالعظیمبهخاکسپردهشد.مسعود
دهنمکیباموضوعمروریبرزندگیوشــخصیتطیبحاجرضایی
کتابیدربارهاینمردبزرگکهبهحرانقابمعروفشــده،نوشته
اســت.پیشازایندهنمکیتصمیمداشــتبراســاساینپژوهش
فیلمنامــهایتولیــدکندواثریســینماییبامحوریــتویرابه
مرحلــهتولیدببردکهدرنهایتبامیسرنشــدنایــنموضوع،این

پژوهشتبدیلبهروایتیداســتانیاززندگیحاجرضاییشد.جلد
نخســتاینمجموعه،تولدطیبودورانکودکیاوتاسال۱۳۳۹
راروایــتمیکند.دراینجلدتاششــدهچهرهاولیهطیببهطور
شفافترســیمشــود.جلددومکتابنیزبهوقایعسالهایپایانی
حیاتشــهیدطیبحاجرضایی،ازرویگردانــیازرژیمپهلوی،تا
شرکتدرقیاممردمی۱۵خرداد۱۳۴۲وشهادتدر۱۱آبانهمان
سالاختصاصدارد.دهنمکیدربخشیازمقدمهایناثرمینویسد:
اینکتابمحصولقریببه۱0ســالتحقیــق،پژوهشومصاحبه
بابســتگان،دوســتانوصاحبنظرانوچهرههایفعالسیاسیو
اجتماعــیمعاصربــادورانزندگیطیبحاجرضایــیوکنکاشو

بررسیصدهاسندمکتوبوشفاهیاست.

»طیب خان« خواندنی شد

 اما همه زندگی او در این مسائل خلاصه نمی شد. او دو صفت 
داشــت که در روایات ما این دو صفت به عنــوان اصل نجات 
معرفی شــده. اول اینکه طیب خان مثل لوطی های قدیمی، 
دست به خیر بود و کارگشــا. مراسم گلریزان می گرفت و گره 
از کار خلق بــاز می کرد. ویژگی بعدی او عشــق و ارادتش به 
امام علی)ع( و امام حسین)ع( بود. دسته عزاداری که طیب در 
دهه اول محرم راه می انداخت بزرگ ترین دسته در تهران بود. 
وقتی دسته طیب راه می افتاد  اول و آخر دسته پیدا نبود. در 
روز عاشورا و تاسوعا نذر کرده بود که لب به آب و غذا نزند. با 
پای برهنه می دوید و به دنبال خدمت به عزاداران بود. عشق 
به امام حسین)ع( را از کودکی و پدرش که مجلس روضه برپا 
می کرد در دل داشت. حتی به تشویق پدرش در 20 سالگی با 

تمام مشقت ها به کربلا رفته بود.

دست به خیری که دسته عزاداری اش معروف بود

در میان صفحات تاریخ بشــریت، انسان های 
زیــادی بودند که در مســیر خطا و اشــتباه 
مدت هــای طولانــی از عمر خود را ســپری 
کردند اما یکباره دســت عنایت الهی مســیر 
سرنوشت شــان را تغییر داد و گذشته خود را 
جبران کرده و سبک بال به سوی خدا بازگشتند. 
در تاریخ انقلاب اســلامی و دفاع مقدس هم 
همینطور، کم نیســتند آدم هایی که به تعبیر 
امام خمینی)ره( ره صد ســاله را یک شــبه 
طی کردند. انقــلاب اســلامی همانطور که 
روی دل هــای بیدار و آگاه تأثیر گذاشــت، بر 
دل های افراد دیگری از جامعــه نیز تأثیرات 
عمیقی گذاشت؛ آنهایی که یکباره با یک تلنگر 
به خود آمده و از خواب غفلت بیدار شــدند و 
خود را در میان انقلابیون و رزمندگان دیدند. 
داستان توبه و حضور لوطی ها و داش مشتی ها 
در دفاع مقدس ماجرا هایی شنیدنی و خواندنی 
دارد. افــراد بامرامی که حضورشــان روحیه 
مردانگی و جوانمردی را در جبهه پخش می کرد 
و شجاعت شــان باعث رعب و وحشت دشمن 
می شد. کسانی که تا قبل از حضور در جبهه، 
کسی فکرش را هم نمی کرد روزی از گذشته 
خود توبه کنند و عاقبت به خیر شوند چه رسد 
به اینکه با شهادت به دیدار حق بروند و همچون 
تواب روز عاشــورا، حر ریاحی به جرگه خوبان 

بپیوندند.
در این شماره از ضمیمه پایداری تلاش کرده ایم 
در حد توان بگوییم کــه راه توبه و طریق الهی 
هیچ گاه مسدود نیست و هر زمان که انسان اراده 
کند که به مسیر خدا برگردد بی شک دست یاری 
خدا او را همراهی می کند. اما ذکر چند نکته در 
ابتدای راه لازم است. روایت زندگی این افراد به 
این معنا نیست که با گفتن معصیت های این 
عزیزان، سعی در گناه را کوچک جلوه دهیم بلکه 
می خواهیم بگوییم چنان درهای الهی به روی 
بندگانش باز است که حتی کسانی که تا این حد 
غرق گناه شده اند هم در آغوش الهی جای دارند.
ناگفته نماند در تاریخ معاصر انقلاب اسلامی و 
دفاع مقدس، از این افــراد تواب و هدایت یافته 
کم نبودند اما نباید اینطور برداشــت شود که 
اکثر رزمندگان اینگونه بودند، بلکه جو عمومی 
رزمندگان که از انســان های وارســته و پاک 
بودند، باعث شد که آنها در مسیر الهی راحت تر 

گام بردارند. 
بی شک انقلابیون و رزمنده های هدایت یافته 
و تواب کم نداریــم اما در ضمیمــه پیش رو 
خلاصه وار به داســتان زندگی تعدادی از آنها 
اشاره کرده ایم باشد که مقبول افتد. همچنین در 
برخی از روایت ها بنا به درخواست خانواده شهدا 
یا روایان، نام و تصویر شهید منتشر نشده است. 

یک شبه 
ره صد ساله رفتند

سرمقاله

الناز عباسیان
دبیر پایداری

به قول حجره داران بازار میوه و تره بار، اسمش را 
تریلی نمی کشید. از لوطی های روزگار بود. البته 

اهل دعوا هم بود و همیشه یک چاقو همراهش داشت. طیب حاج رضایی 
سال ۱۲۹۰ در تهران به دنیا آمد و از عیاران و باستانی کاران تهران در دوران 
سلطنت پهلوی بود. به دلیل درگیری با مأموران شهربانی و به اتهام قتل و 
درگیری چند سالی در زندان بود. حضور در کاباره ها و شراب خواری جزو 
تفریحاتش بود. با این حال نمازش را همیشــه می خواند و 3ماه محرم و 

صفر و رمضان لب به نجسی نمی زد. طیب در بازار میوه حجره داشت 
و تنها وارد کننده موز شناخته می شد و به همین خاطر، به سلطان موز 
ایران مشهور شده بود. مال و مکنتش هم زبانزد بود. در همین سال ها، 
طیب خان به خوبی با خاندان پهلوی حشر و نشر پیدا کرد و جزو مقربان دربار 
شد. روز تولد ولیعهد، چهارراه مولوی تا جلوی بیمارستان را آذین بندی کرد 
و سینی اسفند را در دست گرفت و با شاه خوش و بش کرد. او در کودتای 

۲۸مرداد تلاش زیادی را برای برگرداندن شاه انجام داد.

حکایت رانده  شدن »رسول  ترک« از مجلس عزاداری امام حسین)ع( را حتی اگر 
بارها هم شنیده باشیم، خوانش آن باز هم اثرگذار است. در این مجلس تفاوتی 
نمی کند که زاهد باشی یا بنده گناهکار، مهم این است که مجلس امام حسین)ع( 
انسان را از فرش به عرش رهنمون می کند. مثل عربده کشی که به واسطه حبّ 
ابی عبدالله)ع(، پروردگار عالم او را به مقام انسانیت رساند و به جایی  رسید که یک 
هفته قبل از مرگش، از زمان و محل آن آگاه شد! رسول ترک با تمام گمراهی هایی 

که داشت، یک خصلت نیکو داشت. دوست داشت در ماه های محرم در هر شکل 
و حالتی که هست در جلسه های روضه شــرکت کند. نسبت به امام حسین)ع( 
بســیار مؤدب بود، پدر و مادرش ارادت و محبت به امام حسین)ع( را از سنین 
کودکی در جان و قلب رسول کاشته بودند. گاهی قبل از اینکه بخواهد به سوی 
جلسه روضه ای حرکت کند دهانش را برای لحظاتی کوتاه زیر شیر آب می گرفت 
و به خیال خودش دهانش را به این شکل آب می کشید تا دیگر نجس نباشد. القصه 
اینکه به خاطر پرونده ســیاهی که در محل داشت، یک شب مسئولان هیئت از 
او می خواهند از آنجا دور شــود. او از هیئت می رود اما امام)ع( دوباره دعوتش 
می کند. همان شــب خادم هیئت خواب عجیبی برای او می بیند و به التماسش 
می افتد تا برگردد. از زاویه نگاه عارفان و ســالکان، آن زمان، شب قدری برای 
 رسول ترک بود، در آن صبح زیبا و در آن شب قدر، همه مقدرات رسول یکباره

زیر و رو شد و انقلابی شگفت و باور نکردنی در رســول به جوشش آمد و یک 
شیدایی و سوختگی ای به جان رسول ترک افتاد، توبه کرد و زندگی جدیدی را با 

۱۸۰درجه تغییر و تحول برای بقیه عمرش در پیش گرفت.

وقتی عربده کش تهران با محبت امام حسین ع رستگار شد
روایتی از رانده  شدن »رسول  ترک« از مجلس عزاداری

نگاهیبهزندگیطیبحاجرضایی،حرنهضتامامنگاهیبهزندگیطیبحاجرضایی،حرنهضتامامرهره

مقرب دربار پهلوی

فـدایی 
امـام شـد

ماجرای تحولش از آنجا شروع شد که امام)ره( 1۳ خرداد ســال 1۳42 که عاشورا بود در 
مدرسه فیضیه قم علیه ستم رژیم پهلوی سخنرانی کردند. نخستین ساعات بامداد 1۵خرداد 
مأموران خانه امام )ره( را محاصره کرده و ایشان دستگیر شدند. با دستگیری امام بلوایی به پا 
شد و مردم شهرهای مختلف قیام کردند. در تهران هم جمعیت انبوهی به طرف کاخ شاه به 
حرکت درآمدند. پیشاپیش آنها طیب حاج رضایی و رفیق قدیمی اش حاج اسماعیل رضایی 
بودند. دستگیر و شکنجه شــدند. عاقبت، طیب به جرم »فعالیت محرمانه و خیانتکارانه 
به منظور برهم زدن نظم و امنیت عمومی« به تیرباران محکوم شد. در کتاب »تا شهادت« 
درباره زندانی شدن طیب نوشته شــده: »طیب در تمام طول ۵ ماه زندان خود تحت فشار 
و شــکنجه بوده تا اعتراف کند از امام )ره( و عوامل خارجی پول دریافت کرده تا کشور را به 
آشوب بکشد. موضوعی که او زیر بار آن نمی رود. خودش می گفت من در زندگی خلاف های 
زیادی کرده ام، ولی هرگز حاضر نیستم به خاطر چند صباحی بیشتر زیستن به مرجع تقلیدی 
دروغ ببندم. به یکی از زندانیان گفته بود سلامش را به امام )ره( برساند و بگوید که ندیده 

خریدارش شدم.«

به امام بگویید ندیده خریدارش شدم

فرناز ایزدبین
روزنامه نگار


